
 
 

 ورزی در ترجمه ذوق 
 در باب الحاد

 فرانسیس بیکن
 الدین دعایی  لکماۀ ترجم

 
فرستااین   مجله  در  چاپ  برای  مترجم  خوانندگان  از  یکی  را  فرصت    زا   اند.دهترجمه  این 

همراه های خود را  ترجمهکنیم که  دعوت می مجله   استفاده کرده و از عموم خوانندگان محترم
ارسالی، اعم از شعر و نثر، بیش   های بفرستند. ترجمهچاپ در این بخش  برای  با متن اصلی  

ورزی و خلاقیت زبانی و  در آنها ذوق د که  وشهایی پذیرفته میصفحه نباشد. ترجمهشش  از  
 د.  رسچاپ می بدون ویرایش به  های ارسالیپردازی محسوس باشد. ترجمهسبکتلاش برای  

 
» و تلمود و قرآن را باور کنم تا اینکه  ١های کتاب «افسانهدارم که جملگی حکایتتر میخوش 

گاه برای  روست که خداوند هیچ . و ازاین٢گستر را بی عقل و درایت بپندارم این پیکره جهان
ردکی  

ُ
اینکه خ راست  است.  الحاد  بطلان  او  معمول  کردار  نیاورد، چه  معجزه  الحاد  بطلان 

سوی  ذهن آدمیان را به  رفتن در فلسفهٔ خماند؛ لیک ژرف سوی الحاد میذهن آدمی را بهفلسفه  
بسا گاه به  پندارد، چهارتباط میکشاند. چه وقتی ذهن آدمی علل ثانویه را پراکنده و بیدین می

  یکدگر ۀ  دست و همبست  در  آنها بسنده کند، و هیچ فراتر نرود؛ ولی چون سلسله علل را، دست
. وانگهی، حتی آن مسلک که بیش از همه به الحاد  ٣برد گرد، لاجرم ره به ایزد و کردگار مینمی

 ٤کند؛ یعنی، مسلک لئوکیپوس و دموکریتوس و اپیکوروس. متهم است بسی اثبات دین می
،  ٥تر است که بگویند چهار عنصر ناپایدار، و یک عنصر پابرجای پنجمچه هزار برابر مقبول 

ها  اند، تا اینکه گمان برند که فوج تکهنیاز از هر خداییاند، بیمند و پاینده ترتیب یافتهکه قاعده
ورده است.  سرانگشت یک هدایت الهی به بار آ   ، این نظم و زیبایی را بی٦نظمهای بیو ریزه 

نگفته است که ابله در   ٧؛ »گوید خدایی نیست ابله در دل خود می«گوید، کتاب آسمانی می
خود   طوطیاندیشمیدل  چنان  او  که  یعنی  نمید؛  که  است  گفته  چنین  خود  به  بایست  وار 

کنند،  کدام وجود خدا را حاشا نمیشده باشد. چه هیچ  باورش کرده باشد، یا مجاب  سخت
به نفعشان است که باور کنند خدایی در کار نیست. اینکه الحاد بیش از آنکه در  که  جز آنان  

جا این اندازه مشهود نیست که ملحدان هماره از  ست، هیچدل آدمی باشد بر زبان او جاری
دارند که گویند، تو گویی درون خودشان به سستی گراییده و دوست میآن باور خود سخن می

بینید که برای جلب  فقت دیگران تقویتش کنند.نه این فقط، بلکه، ملحدان را میبا جلب موا
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تر از همه اینکه،  آیند. و مهمها به نظر میسان دیگر فرقهکه هم کنند، چنانمریدان تکاپو می
آنکه اگر راستی به  کنند؛ حالبعضی از ایشان به مجازات الحاد دچار خواهند آمد و توبه نمی

زی به نام خدا در کار نیست، چه نیازی به اینکه خود را دردسر دهند؟ اپیکوروس گمانشان چی
کرد که ذوات متهم است که وجود خدا را باور نداشت ولی برای حفظ اعتبار خود وانمود می

سان که به سودای خود مشغولند و از هرگونه سیطره بر امور این مقدس در کارند، البته بدین
فارغند. می بیان حقیقت طفره میگوجهان  از  باور داشت خدایی  یند  در خفا  اگرچه  رفت؛ 

انکار وجود اند؛ چه کلماتش والا و ملکوتی است:  نیست. ولی شک نیست که به او بهتان زده
خدایان مردم کفرآمیز نیست؛ کفر آن است که به خدایان چیزی را نسبت دهیم که مردمان باور  

گفت. و اگرچه او به نفی دخالت خدا یقین داشت،  این نمی  افلاطون هم چیزی بیش از  ٨. دارند
هایی برای خدایان خاص  کره غربی] هم نامتوان انکار ذات او را نداشت. بومیان غرب [= نیم

های ژوپیتر، سان که مشرکان نامخود دارند، اگرچه هیچ نامی برای «خداوند» ندارند: همان
دهد حتی آن  و نام «دئوس» (خدا) را نه؛ که نشان میشناسند  آپولو، مارس و امثال آن را می

دانند. بدین ترتیب  اش را نمیتمدن هم این پندار را در سر دارند، اگرچه پهنا و گستره مردمان بی
دهند. ملحد  ترین فلاسفه میدست موشکافبهترین مردمان دسترویاروی ملحدان، بدوی

شاید، و برخی دیگر؛ و با  ١١یک لوسیان  ١٠ن،یک بایو   ٩نگر نادر است: یک دیاگوراس،ژرف 
آیند؛ چه تمام آنها که یک دین متداول یا باور  شان به چشم میی واقعیاین حال بیش از عده

خورند. ولی راست اینکه ملحدان بزرگ سالوس  گیرند داغ الحاد میخرافی را به پرسش می
اینکه باورش داشته باشند؛ که دست آخر بیچه هماره به امور مقدس اشتغال دارند،  کنند:  می

ها  ای نیست جز اینکه حس خود را سرکوب کنند. علل الحاد از این قرار است: دودستگیچاره
افزاید؛  اب عمده در دین بر تعصب هر دو گروه میعشدین، چنانچه زیاد شود؛ چه یک ان  در

ت دیگر، رسوایی کشیشان است؛  زند. عل ها وقتی فراوان شود به الحاد دامن میولی دودستگی
توان گفت «مردم هرگونه  دیگر نمیرا یادآور شویم،  ١٢برنارد قدیس  ٔ و اینجا بجاست که گفته

اند، کشیش آنگونه نیست» (بدین دلیل جور است»، بلکه، «مردم هرگونهباشند، کشیش همان
باب امور مقدس   های کفرآمیز در. علت سوم، عادت به سخره اند) که مردم بهتر از کشیشان

 کند.  ذره حرمت دین را ضایع میاست؛ که ذره
 

Of Atheism / By Francis Bacon  
I had rather believe all the fables in the Legend, and the Talmud, and the 
Alcoran, than that this universal frame is without a mind. And therefore, 
God never wrought miracle, to convince atheism, because his ordinary 
works convince it. It is true, that a little philosophy inclineth man's mind 
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to atheism; but depth in philosophy bringeth men's minds about to religion. 
For while the mind of man looketh upon second causes scattered, it may 
sometimes rest in them, and go no further; but when it beholdeth the chain 
of them, confederate and linked together, it must needs fly to Providence 
and Deity. Nay, even that school which is most accused of atheism doth 
most demonstrate religion; that is, the school of Leucippus and Democritus 
and Epicurus. For it is a thousand times more credible, that four mutable 
elements, and one immutable fifth essence, duly and eternally placed, need 
no God, than that an army of infinite small portions, or seeds unplaced, 
should have produced this order and beauty, without a divine marshal. The 
Scripture saith, The fool hath said in his heart, there is no God; it is not 
said, The fool hath thought in his heart; so as he rather saith it, by rote to 
himself, as that he would have, than that he can thoroughly believe it, or 
be persuaded of it. For none deny, there is a God, but those, for whom it 
maketh that there were no God. It appeareth in nothing more, that atheism 
is rather in the lip, than in the heart of man, than by this; that atheists will 
ever be talking of that their opinion, as if they fainted in it, within 
themselves, and would be glad to be strengthened, by the consent of others. 
Nay more, you shall have atheists strive to get disciples, as it fareth with 
other sects. And, which is most of all, you shall have of them, that will 
suffer for atheism, and not recant; whereas if they did truly think, that there 
were no such thing as God, why should they trouble themselves? Epicurus 
is charged, that he did but dissemble for his credit's sake, when he affirmed 
there were blessed natures, but such as enjoyed themselves, without having 
respect to the government of the world. Wherein they say he did temporize; 
though in secret, he thought there was no God. But certainly, he is 
traduced; for his words are noble and divine: Non deos vulgi negare 
profanum; sed vulgi opiniones diis applicare profanum. Plato could have 
said no more. And although he had the confidence, to deny the 
administration, he had not the power, to deny the nature. The Indians of 
the West, have names for their particular gods, though they have no name 
for God: as if the heathens should have had the names Jupiter, Apollo, 
Mars, etc., but not the word Deus; which shows that even those barbarous 
people have the notion, though they have not the latitude and extent of it. 
So that against atheists, the very savages take part, with the very subtlest 
philosophers. The contemplative atheist is rare: a Diagoras, a Bion, a 
Lucian perhaps, and some others; and yet they seem to be more than they 
are; for that all that impugn a received religion, or superstition, are by the 
adverse part branded with the name of atheists. But the great atheists, 
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indeed are hypocrites; which are ever handling holy things, but without 
feeling; so as they must needs be cauterized in the end. The causes of 
atheism are: divisions in religion, if they be many; for any one main 
division, addeth zeal to both sides; but many divisions introduce atheism. 
Another is, scandal of priests; when it is come to that which St. Bernard 
saith, non est jam dicere, ut populus sic sacerdos; quia nec sic populus ut 
sacerdos. A third is, custom of profane scoffing in holy matters; which 
doth, by little and little, deface the reverence of religion.  
 

 
ای از قرن سیزدهم به قلم ژاکوبوس دو واراژین  ) مجموعه The Golden Legend«افسانه طلایی»(  کتاب۱
)Jacobus de Varagine باورنکردنی کتاب حاوی  این  است.  آورده  گرد  را  قدیسان  که سرگذشت  ترین ) 

 ماجراهاست. 
انکار می ٢ را  نبود که وجود خدا  الزاما کسی  بیکن، ملحد  بلکه می در روزگار  باشد که  کرد،  توانست کسی 

 مبادی آفرینش جهان را به خداوند نسبت دهد. 
نویسد که شکی نیست که  ، بیکن می 1.3Advancement of LearningI The.پیشبرد آموزش در کتاب  ٣

شود مگر به واسطه علل ثانویه». خدا علت اولی (علت العلل) است، همانطور  «خدا منشأ هیچ اثری نمی 
دان  ارتباط قلمداد نکند)، ب، از علل ثانویه را پی بگیرد (و آنها را پراکنده یا بی رشتهکه انسان اگر هر سلسله، یا  

 پی خواهد برد.
فلاسفه قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد که به باورشان جهان متشکل از اتمهایی بود که از سر تصادف و نه  ٤

 بر حسب اراده یک خالق گرد هم آمده بودند.
ساخته  ارسطو، بر خلاف نظریه اتمی، باور داشت که زمین از چهار عنصر ناپایدار (خاک، آب، هوا، و آتش)  ٥

 ها از یک عنصر نامتغیر پنجم که اثیر نام دارد. شده است و آسمان
 ها. اتم ٦
 .۱:۵۳و  ۱:۱۴مزامیر ٧

8 (Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, X.123) 
شاعر یونانی، قرن پنجم قبل از میلاد، که به الحاد خود شهرت داشت، از آتن گریخت تا به مجازات ٩

 اش گرفتار نشود. بدکیشی 
 فیلسوف یونانی، قرن سوم قبل از میلاد.١٠
 هجوپرداز یونانی، قرن دوم قبل از میلاد.١١
 .۱۱۵۳راهب فرانسوی، متوفای ١٢
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